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هفته آخر اسفند هميشه يادآور روزهاى ملى شدن 
صنعت نفت در ايران است. واقعه اى كه تأثيرش را 
سواى تاريخ ايران در تاريخ شهرهاى اين مرزوبوم 
هم مى توان ديد. مشــهد ازجمله شهرهايى است 
كه درخلال اين ماجرا اتفاق هايى را از سر گذرانده 
اســت كه روايتش را مى توان در كتــاب «تاريخ 
معاصر ايران» نوشته دكتر يوسف متولى حقيقى 
ديد. او مى نويســد: «كشور انگلســتان در دوران 
حضور دويست ساله استعمارى خود، امتيازهاى 
مختلفى از دولت هــاى ايران دريافــت كرده بود 
اما بدون ترديــد اثرگذارتريــن و پرچالش ترين 
و طولانى ترين ايــن امتيازها امتياز اســتخراج و 
بهره بردارى از منابع نفتى 5اســتان جنوبى ايران 
بود. اين امتياز نخست در سال1320ه.ق به «ويليام 
ناكس دارسى» ســرمايه گذار انگليسى داده شد و 
سپس دولت انگلستان به طور مستقيم و درقالب 
شركت «بريتيش پترليوم» مسئوليت بهره بردارى 
از اين امتياز را برعهده گرفت. زمانى كه اين امتياز 
به انگليسى ها داده شــد، نه مظفرالدين شاه قاجار 
مى دانست چه امتيازى مى دهد و نه دارسى تصور 
مى كرد كه با اين امتياز صاحب بزرگ ترين منابع 
نفتى جهان مى شــود. بااين حال مفاد اين قرارداد 
به گونه اى بود كه حداكثر 16درصد از سود حاصله از 
فروش نفت به ايران تعلق مى گرفت. در دوره رضاشاه 
با تلاش هاى كسانى چون عبدالحسين تيمورتاش، 
وزير دربار ايران، كوشش هايى براى تجديدنظر در 
اين قرارداد يك جانبه صورت گرفت اما انگليسى ها 
بعد از اينكه رضاشاه اين قرارداد را پاره كرد و در آتش 
انداخت، او را مجبور به پذيرش قرارداد نفتى ديگرى 
در سال1312 خورشيدى كردند. اين قرارداد نه تنها 
برترى محسوسى نسبت به قرارداد دارسى نداشت، 
بلكه افزودن30سال به قرارداد قبلى، از امتيازات 
جانبى ايران نيز مى كاست. با سقوط رضاشاه و اشغال 
ايران توسط متفقين، انگليسى ها نه تنها حاضر به 
دست برداشــتن از نفت جنوب ايران نبودند، بلكه 
تمايل شديدى براى چنگ انداختن بر منافع نفتى 

ايالت هاى شمالى ايران نيز داشتند.»

 تلاش برای ملی شدن صنعت نفت
در اين هنگامه، مجلس چهاردهــم كه مى توان آن 
را شاخص ترين مجلس ايران بعد از سقوط قاجاريه 
تلقى كرد، با تلاش هاى نماينــدگان و در رأس آنان، 
دكتر محمد مصدق، قانونــى را كه به «قانون موازنه 
منفى» معروف شــد، به تصويب رساندند كه دولت 
ايران را از واگذارى هرگونــه امتيازى به بيگانگان تا 
قبل از اتمام جنگ جهانى دوم منع مى كرد. تصويب 
اين قانون، همراه با كوشش هاى دولت قوام السلطنه، 
نه تنها روس ها، بلكه ساير رقبا را از فكر دريافت اين 
امتياز منصرف كرد. چندى بعد و در مجلس شانزدهم، 
مصدق و كاشــانى در رأس فراكســيون جبهه ملى 
دربرابرِ دادن امتيازِ نفتى به كشورهاى ديگر سخت 

ايستادگى كردند و خواهان ملى شدن صنعت نفت 
شدند. رزم آراى نخست وزير اما به جاى همگامى با اين 
عده، به خواست آنان واكنش نشان داد و در سخنانى 
توهين آميز، ملت ايران را فاقد توانايى لازم براى اداره 

صنعت نفت دانست.

 روزنامه ها نخستین گروهی بودند که پای کار آمدند
در اين زمان، شخصيت ها، روزنامه ها و احزاب همفكر 
و همسو با كاشانى و مصدق كه در مشهد كم نبودند، 
ســخت به رزم آرا اعتراض كردند. روزنامه «صداى 
خراسان» وابسته به حزب ايران شعبه مشهد، درزمره 
اين روزنامه ها بود كه شهريور1329 به علت نوشتن 
مقاله اى تند عليه رزم آرا، 3ماه توقيف شــد. فرزين، 
مدير مسئول روزنامه «شرزه»، چاپ مشهد نيز به علت 
انتقاد از رزم آرا تحت تعقيب قرار گرفت. روزنامه «آتش 
شرق» هم كه انتشــار آن از تيرماه 1329 در مشهد 
آغاز شده بود، در آغاز انتشار خود، به حكومت رزم آرا 
حملات شديدى كرد و مردم را به مبارزه عليه عوامل 

فساد و ايادى ناپاك و خائن فراخواند.
روزنامه «ايران مبارز» چاپ مشــهد نيز در يكى از 
شــماره هاى خود در آذر1329 مردم را اين گونه به 
مبارزه دعوت كرده اســت: «صنعت نفت بايد ملى 
شود. اى خراسانى آخر تو هم حركتى! خراسانى عزيز 
آيا موقع آن نرســيده كه تو هم با ساير شهرستان ها 
هم صدا شوى و ملى كردن صنعت نفت را از مجلس 

و دولت بخواهى؟»
اين روزنامه در ادامه، درراستاى همكارى با مردم اعلام 
كرد كه حاضر است تلگراف هاى مخابره شده درباره 
ملى شدن صنعت نفت را ازسوى هر طبقه اجتماعى 
به رايگان چاپ كند. چندى بعد روزنامه «خراسان» 
هم كه در جريده خود از دولت رزم آرا انتقاد كرده بود، 

به علت فشارهاى حكومتى تعطيل شد.
به رغم اعتراضــات جامعه مطبوعاتى خراســان به 
فشارهاى وارده ازطرف رزم آرا به مطبوعات پايتخت 
و توقيف برخى از آن ها، وى حاضر به دست برداشتن  
از فشار بر مطبوعات نشــد. درنتيجه اعضاى انجمن 
روزنامه نگارانِ خراسان دســت به تحصن زدند و در 
تلگرافخانه مشهد جمع شدند. علاوه بر روزنامه نگاران 
و اهالى مطبوعات، گروه هاى سياسى مشهد هم كه 

به مسئله نفت حساس بودند، واكنش نشان دادند.

  نقش «کانون نشــر حقایق مشــهد» در ملی شدن
صنعت نفت

به جز رهبران و اعضاى احزابى كــه نماينده احزاب 
بزرگى چون «حــزب ايران»، «حــزب ميهن» و... 
در مشــهد بودنــد و در چهارچــوب فعاليت هــا و 
دســتورالعمل هاى حــزب متبوع خود كوشــش 
مى كردند، بايد از «كانون نشر حقايق اسلام» به عنوان 
مهم ترين گروه سياسى و مذهبى مشهد درجريان 

مبارزه براى ملى شدن صنعت نفت، نام برد.
اين گروه مذهبى كه در نخستين سال هاى دهه20 

توسط محمدتقى شريعتى مزينانى با هدف مبارزه با 
افكار ضددينى و معرفى بهتر اسلام به دانش آموزان و 
فرهنگيان مشهدى شكل گرفته و با استقبال گروه هاى 
مختلف مردم شهر به سازمانى اثرگذار تبديل شده 
بود، در ادامه راه، جنبه سياسى نيز به خود گرفت و 
تا سال ها نماينده روشــنفكران ملى مذهبى مشهد 

شمرده مى شد.

 نامه مصدق به دانش آموزان مشهد
با طرح مسئله ملى شــدن صنعت نفت، كانون نشر 
حقايق اسلامى از اين ايده حمايت كرد. تحت تأثير 
تبليغات اين كانون، دانش آموزان دبيرســتان هاى 
فردوسى، ابن يمين، عاملى و نيز دانشسراى پسرانه 
و هنرستان شاهرضاى مشهد در حمايت از ملى شدن 
صنعت نفــت در نهم بهمــن1329 بيانيه اى صادر 
كردند. اين بيانيه در روزنامه ايران مبارز به چاپ رسيد 
و دكتر مصدق كه رهبرى مبارزات مردم ايران را براى 
ملى كردن نفت برعهده داشت، در پاسخ به آن، نامه اى 

تشكرآميز ارسال كرد.

 سرانجام تصویب شد
سرانجام مبارزات مردم ايران نتيجه بخشيد و به دنبال 
تظاهرات بزرگ مردمى كه در زمســتان1329 به 
دعوت مصدق و كاشــانى در سراســر كشور برگزار 
شد، كميسيون نفت مجلس روز 17اسفند پيشنهاد 
ملى كردن صنعت نفت را تصويــب كرد و آن را براى 
تصويب عمومى به هيئت رئيسه مجلس ارجاع داد. 
مجلس شوراى ملى نيز در24اسفند و مجلس سنا 
روز29 اسفند پيشنهاد كميسيون نفت را به تصويب 

رساندند.

 باشکوه ترین میتینگ در تاریخ مشهد 
حسين علاء كه بعد از ترور رزم آرا به نخست وزيرى 
ايران رســيده بود، تحت تأثير تظاهــرات پى درپى 
اقشــار مختلف مردم ايران در حمايت از ملى شدن 
صنعت نفت و شخص مصدق، اشــتياق چندانى از 
خود براى نخست وزيرى ايران نشان نداد. يكى از اين 
راهپيمايى ها كه مى توان آن را اولين حضور عمومى 
مردم مشهد درجريان مبارزات ملى شدن صنعت نفت 
تلقى كرد، تظاهرات عصر جمعه23فروردين1330 
بود. در اين روز مردم مشهد در مسجد گوهرشاد تجمع 
كردند و به افصح المتكلمين (يكى از روحانيونى كه 
همراه آيت ا...كاشانى به مشهد آمده بود) كه درباره 
ضرورت مبارزه براى ملى شــدن صنعت نفت سخن 

مى گفت، گوش فرا دادند.
اين تجمع كــه با دعوت احــزاب و گروه هايى چون 
حزب ايران، كانون نشر حقايق اســلامى، اتحاديه 
جوانان سادات حسينى، بازرگانان، اصناف و ورزشكاران 
مشهدى صورت گرفته بود، به روايت روزنامه ايران 
مبارز، مهيج ترين و باشكوه ترين ميتينگ در مشهد 

آن روزگار توصيف شده است.

 کی حکم بکند و کی بشنود؟
«آلتور»، «وبا» يا «مرگامرگى» از بيمارى هاى 
فراگيرى بوده كه در گذشـته، خسـارات جانى 
بسـيارى در ايـران و مشـهد بر جاى گذاشـته 
اسـت. طبق منابع تاريخى، نخسـتين بـروز و 
شـيوع بيمارى وبـا در دوره قاجاريـه به حوالى 
سال1176خورشيدى در محدوده آذربايجان 
بازمى گـردد و بـه ديگر بـلاد سـرايت مى كند. 
پـس از آن، وبـا تقريبـا هـر يـك يا چنـد دهه 
ظهور و افـول داشـته اسـت. اعتمادالسـلطنه 
حدود 120سال قبل در خاطراتش مى نويسد: 
«امـروز شـنيدم وبـا در مشـهد روزى هفتاد تا 
هشـتاد نفـر را تلـف مى كنـد. يقيـن دارم كه 
ده روز ديگـر در اردوى پاكسـتان خواهـد بود. 
ممكن بـود بـا مبلـغ كمـى مخـارج قرانطين 
بگذراننـد، شـايد ايـن مـرض به جـاى ديگـر 
سـرايت نكنـد امـا كـى حكـم بكنـد و كـى 
بشـنود؟ انـا الله و انـا اليـه راجعـون.» در كتاب 
«تاريـخ پزشـكى در ايـران» نيـز آمـده اسـت 
كه در سال1240خورشـيدى، وبا در مشـهد، 

روزانـه جـان 100 تـا 120نفـر را مى گرفتـه 
اسـت. گويـا در هميـن سـال، كاروانـى 
پنج هزارنفـره از زوار بـه مشـهد مى رسـند كه 
تعـدادى از آن هـا در مسـيرِ  حركتشـان بـه 
اين سـمت، بـه وبـا مبتـلا مى شـوند و همين 
موضوع سـبب گرفتـارى اهالى شـهر بـه اين 

بيمـارى مى شـود.

 وقتی یک چهارم شهر جان می دهند
آمارهـا در سـال هاى مختلـف قـرن گذشـته، 
عددهايـى بيـن 5 تا 8هـزار مرگ و مير ناشـى 
از وبـا را بـراى مشـهد ثبـت كرده انـد امـا 
وحشـتناك ترين اين رقم ها شـايد 20هزارى 
باشـد كه براى سال1270خورشـيدى نوشته 
شـده اسـت؛ در اين سـال، ايـن بيمـارى كه از 
كشـورهاى همسـايه به مشهد رسـيده است، 
چنان كشـتارى بـه راه مى اندازد كـه در عرض 
چنـد مـاه، جـان يك چهـارم جمعيـت شـهر 
را مى گيـرد. پـس از آن و بـه فاصلـه كمتـر از 
13سـال دوباره وبا به شهر شـبيخون مى زند و 

آن چنـان قربانى مى گيـرد كه حاكمـان وقت 
براى نخسـتين بار، شـهر را قرنطينه مى كنند 
و هرگونـه آمدوشـد از سـمت مرزهـا به ويـژه 

افغانسـتان ممنوع مى شـود.

 راه خراسان به کرمان را ببندید
طبـق اسـناد باقى مانـده، حوالى سـال1296، 
كنسـولگرى انگلسـتان در مشـهد، طـى 
تلگرافى، خبر وحشـتناك شـيوع وبا در شـهر 
را اين طـور مخابـره مى كنـد: «ناخوشـى وبـا 
در كمـال سـختى در مشـهد سـه روز اسـت 
بـروز كـرده اسـت؛ به طورى كـه نصـف از 
مبتلاشـدگان تلف مى شـوند. چون مسافرين 
كرمان به خراسـان و خراسـان به كرمـان زياد 
هسـتند، به طورى كه همـه روزه عـده زيادى، 
چـه مسـافر چـه كاروان مال التجّـاره، از ايـن 
خط عبـور مى كننـد و هر وقـت مـرض وبا در 
مشـهد بروز كـرده اسـت پـس از چنـد روز به 
كرمـان سـرايت كـرده اسـت؛ على هـذا، براى 
اينكـه فـورى جلوگيـرى شـود، روز گذشـته 

دايـره حفظ الصحه ايالتى را منعقـد و با حضور 
اطبا و دكتـر انگليـس، ترتيب قرانطيـن براى 
آن خط داده شـد كـه در دربند، كـه اول خاك 
كرمـان اسـت گـذارده شـود و بيسـت نفـر 
سـواره هم بـراى بـه افـق ميانـه راه خراسـان 
و يـزد و كرمـان معيـن شـد و فـردا حركـت 
خواهنـد كرد.»غلامرضـا آذرى خاكسـتر در 
پژوهشـى مى نويسـد بيمارى هـا در گذشـته 
آن چنـان قربانـى داشـته اند كـه گاهـى چرخ 
اقتصادى يك شـهر را فلـج مى كرده انـد؛ «در 
سـال1290قمرى وقوع آفاتى مانند طاعون و 
وبا جمعيت ايـران را بـه 6ميليون نفـر كاهش 
داد. اگـر وسـعت ايـرانِ آن روزگار را درنظـر 
بگيريم، آثـار اين كاهش را مى توانيـم در ركود 

كشـاورزى، صنعـت و تجـارت ببينيـم.»

 طاعون در خراسان
وبـا و طاعـون تقريبـا هميشـه بـا يكديگـر 
همـراه بوده اند. يكـى از قديمى تريـن اخبار 
مربوط بـه طاعـون در خراسـان را مى تـوان 

در گـزارش «محمد بن خاوندشـاه» معروف 
بـه «ميرخواند» بـه سـال 780ه.ق ديـد. او 
مى نويسـد: «در تابسـتان، بيمـارى طاعون 
در كلات ظاهـر شـده و بسـيارى از مـردم 
آنجـا بـه هلاكـت رسـيدند.» همچنيـن بـا 
شـروع جنگ هـاى ايـران و قـواى روسـيه 
در دوران قاجـار، طاعـون مرگبـارى، همـه 
ايـران و عـراق را درمى نـوردد. طاعـون از 
اواخـر 1246 تـا اواسـط 1247ه.ق، طيـف 
جغرافيايـى وسـيعى از ايـران و عـراق را 
مى گيرد و سـبب كشـتار فراوان در خراسان 
مى شـود.منابع تاريخـى مى گوينـد كـه 
ايـران سـال1288قمرى بـه چنـان قحطى 
وحشـتناكى دچـار مى شـود كـه مـردم 
دسته دسـته از گرسـنگى جـان مى داده اند 
و اجسـاد آنـان بـراى روزهـا و ماه هـا بـر 
زميـن مى مانده اسـت. فسـاد نعـش در اين 
ايـام سـبب بـروز بيمارى هـاى مختلفـى 
مى شـود. در بخشـى از تلگرافـى كـه در 
اين ايـام مخابره شـده نوشـته شـده اسـت: 

«غلات كمياب اسـت. گرسـنگى ماننـد وبا 
جـان مى سـتاند.» همچنيـن در روايـت 
ايـن ايـام آمـده اسـت: «اجسـاد مـردگان 
جاده هـا را پوشـانده و هـوا را با تعفن ناشـى 
از نديـدن آن ها مسـموم كـرده اسـت.» در 
سـال 1300خورشـيدى نيـز طاعونـى كـه 
در سـرخس خراسـان شـيوع پيدا مى كند، 
جان صدها نفـر را مى گيرد.وقتـى طاعون و 
وبا ديگر ترسـناك نيسـتندبعد از مشـروطه 
با بهتـر شـدن معيشـت و بهداشـت به مرور 
اخبـار ابتـلا بـه بيمارى هايـى چـون وبـا، 
طاعون، تيفـوس، سـل و حصبه كمتر شـد. 
ايـن موضـوع را مى تـوان در گزارش هـاى 
درج شـده در كتـاب «نفـوس ارض اقدس» 
به خوبـى مشـاهده كـرد. در بخشـى از ايـن 
كتـاب، آمـار متوفيـان بيمارى هـاى عفونى 
در دهـه دوم قـرن حاضـر بـه ايـن شـرح 
درج شـده اسـت: «آبلـه 124نفـر، تيفـوس 
95نفر، حصبـه 587نفـر، ديفتـرى 57نفر، 

وبـا 333نفر.»

 اين روزها حرفمان، غممان، ترسمان و اگر دروغ نگفته باشيم، درد مشترك همه مان، شده 

لان
رد

ی ا
وب

ويروسى كه با چشم مسلح هم به سختى ديده مى شود اما قدرتش را دارد كه دنيايى به اين ط
بزرگى را درگير خود كند و اين نخستين بار نيست كه جهان، ايران و مشهدِ ما از بلايى شبيه 
اين زخم مى خورد.وبا، طاعون، سل، تيفوس و حصبه، بيمارى هاى همه گيرى هستند كه 
رد پاى آن ها را مى توان در سراسر تاريخ و در نقاط مختلف اين كره خاكى ديد. اين وقايع 
به دليل كشتار بسيار زياد و همراه شدن با ترس عمومى جامعه گاهى چنان مهم مى شده اند كه 
برايشان كتاب ها نوشته اند، شرح جان گيرى شان در كاغذخبرها آمده است و حتى صفحه دفتر 
خاطرات رجال سياسى، سياحان و جهانگردان را به نام خودشان جوهرى كرده اند.بيمارى هاى 
فراگير در گذشته معمولا با رويدادهايى مانند جنگ، خشك سالى و قحطى يا مرگ وميرهاى پس از 
بلاياى طبيعــى مانند زلزله اوج مى گرفته و دســت در گريبان پير و جوان مى انداخته اســت. 
دراين ميان و دركنار همه اين عوامل، زائرپذيربودن مشهد و قرارگرفتنش بر سر راه جاده ابريشم، 
آن را در مقايسه با ديگر شهرها آسيب پذيرتر مى كرده است؛ زيرا بيشتر بيمارى هايى كه به اين 
شهر نفوذ مى كرده است، به واسطه كاروان هايى بوده كه از راه هاى دور و نزديك به اين نقطه 
مى رســيده اند. در ادامه نگاهى انداختــه ايم به اســناد تاريخى به جامانــده از روزگارى كه 

بيمارى هاى همه گير در خراسان و مشهد قاتل جان مردم مى شدند.

مروری بر تاریخ مبارزات مردم مشهد برای ملی شدن صنعت نفت در ایران

روزگارِ طلای سیاه

از وبا تا كرونا
مروری بر تاریخ شیوع بیماری های واگیرداری که جان  افراد بسیاری را در مشهد گرفته است


